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در فيلم «او» 
چه مى گذرد؟ 

فيلم «او» Her را فيلمى از جنس 
علمى - تخيلى ناميده اند كه مايه هايى 
ــهود است و  از كمدى هم در آن مش
حتى به آن لفظ «عاشقانه اينترنتى» 
(i-Romance) هم اطلاق كرده اند. 
ــى و  ــنده فيلمنامه غيراقتباس نويس
ــپايك جونز  ــردان اين فيلم اس كارگ
ــت و خواكين فينيكس (در نقش  اس
ــش اول مرد را  ــودور توامبلى) نق تئ
ــش اول زن (در  ــرده و از نق ــازى ك ب
نقش سيستم عامل يك كامپيوتر) هم 
ــون آن را بازى  كه اسكارلت يوهانس
ــنيده مى شود.  مى كند، تنها صدا ش
ــال 2025 رخ  ــم در س ماجراى فيل

مى دهد.
فيلم نشان مى دهد كه همه مردم 
منزوى هستند و در خيابان و همه جا، 
از طريق گوشى هايى، با نرم افزارهايى 
ــان را  صحبت مى كنند كه كارهايش
ــركتى  ــام مى دهد. تئودور در ش انج
ــى  ــد كه نامه هاى احساس كار مى كن
ــى كه نمى توانند نامه  براى متقاضيان
ــد. او در آستانه  ــند، مى نويس بنويس
طلاق از همسرش كه از دوران كودكى 
با هم بزرگ شده اند، قرار دارد. تئودور 
يك سيستم عامل گوياى كامپيوترى 
ــا صاحب  ــت ب ــرد كه قادر اس مى خ
خود تطابق پيدا كند. تئودور انتخاب 
مى كند كه اين سيستم عامل زن باشد 
ــتم خود را سامانتا معرفى  و آن سيس
ــامانتا در گفت وگوهايش  مى كند. س
ــه از خود  ــخصيتى زنان ــا تئودور ش ب
ــترس  ــه در دس بروز مى دهد؛ هميش
ــت، با علاقه و دقيق به حرف هاى  اس
ــودور گوش مى دهد و از او حمايت  تئ
ــدا از اطلاعات  ــامانتا ابت ــد. س مى كن
ــان آگاه نيست  ــناختى انس زيست ش
ــا اين وضعيت  ــود را ب ــج خ و به تدري
تطبيق مى دهد. سيستم عامل به تدريج 
احساس داشتن بدن مى كند و حتى 
دچار خارش مى شود. تئودور و سامانتا 
به تدريج احساس وابستگى مى كنند 
ــاى  ــرا، در نامه نگارى ه ــن ماج و اي
ــت دارد. در اين  تئودور هم تاثير مثب
دوره، يكى از همكلاسى هاى قديمى 
ــتانه طلاق است و به او  تئودور در آس
ــا نرم افزار زنانه اى كه از  مى گويد كه ب
شوهرش به جا مانده، دوست صميمى 
شده است. تئودور هم ماجراى سامانتا 
ــد. تئودور وقتى كه از  را به او مى گوي
همسرش طلاق مى گيرد، از رابطه اش 
ــوى  ــامانتا به او مى گويد و از س با س
ــابقش متهم مى شود كه  ــر س همس
غيرعادى است و توانايى ارتباط انسانى 
را از دست داده است. در يكى از روزها، 
تئودور باخبر مى شود كه سامانتا با يك 
نرم افزار ديگر دوست شده و احساس 
حسادت به او دست مى دهد. سامانتا 
براى مدتى از دسترس خارج و تئودور 

براى او بسيار نگران مى شود.
چندى بعد، سامانتا بازمى گردد و 
مى گويد كه در حال ارتقاى سيستم 
خود بوده است. تئودور از او مى پرسد 
ــه آيا با فرد ديگرى هم ارتباط دارد  ك
ــد بله، با  ــخ مى ده ــامانتا پاس كه س
ــت هزارو316نفر ارتباط دارد كه  هش
ــقانه بوده  ارتباط با 641نفر آنها عاش
ــد كه اين  ــت. البته تاكيد مى كن اس
ــبب افت عشق بين  موضوع نه تنها س
ــه آن را محكم تر هم  ــده ك آن دو نش
كرده است. روز بعد، سامانتا دوباره در 

دسترس نبود.
تئودور به سراغ دوست قديمى اش 
ــه  ــد ك ــم مى بين ــى رود و او را ه م
ــت.  ــتم عاملش را گم كرده اس سيس
تئودور اين بار، با تمام مهارت حرفه اى 
ــابقش  ــر س خود نامه اى براى همس
ــق گذشته شان  ــد و از عش مى نويس

مى گويد و براى آن دلتنگ مى شود.

حاشيه

مغز انسان تنها با 150 دوست كنار مى آيد
5هزار دوست در «فيس بوك»؟ 

كنار اكانت خانم «سين»، در فيس بوك علامت هاى دو و سه يونانى 
به چشم مى خورد. اين يعنى سين در اكانت هاى اول و بعد از آن سقف 
ــت را پشت سر گذاشته است. سين جدا از صورتى جذاب  پنج هزار دوس
ــان نمى دهد و به تبع استاتوس هايش از  چيز ديگرى در فيس بوك نش
عكس هاى تاق و جفت فراتر نمى رود. آقاى «ميم»، طنزنويس مشهورى 
ــد هرروز تقاضاهاى  ــت. او هم اكانت يك و دو دارد و به نظر مى رس اس
ــد. در ميان افراد  ــازه اى دارد كه بايد فكرى به حال آنها بكن ــتى ت دوس
ــت و فرهنگ به وفور مى توان افرادى  معروف در حوزه هاى هنر، سياس
را جست كه بالاى هزارنفر دوست و دنبال كننده دارند. اما آيا همه اين 
چندهزارنفر با فرد مذكور در رابطه اند و آيا اين روابط معيارهاى لازم براى 
يك رابطه انسانى را داراست؟ در سال هاى اخير تحقيقات فراوانى در اين 
ــده است. نتيجه يكى از اين تحقيقات حاكى از آن است  حوزه انجام ش
كه مهم نيست افراد چندهزار دوست در فيس بوك دارند، مهم اين است 
كه تنها مى توانند با 150نفر از آنها ارتباط داشته باشند و اين ارتباط را 

مديريت كنند. 
ــه البته  ــد ك ــش آغاز ش ــك پرس ــى از ي ــق كذاي ــراى تحقي ماج
شاخ وبرگ هايى هم داشت. اينكه آيا همه اين چندهزار ارتباط دوستانه 
ــت و ديگر اينكه آيا تعدد دوستان در  در فيس بوك، ارتباطى واقعى اس

فيس بوك مى تواند دليلى بر اجتماعى بودن اشخاص باشد؟ 
ماجراى پاسخ به اين پرسش از اين قرار است كه در جايى كه بسيارى 
ــقف تعداد دوستان يعنى پنج هزارنفر را رد  از افراد عضو فيس بوك، س
كرده اند و گاه اين ماجرا به ايجاد اكانت هاى دوم و سوم منجر شده است، 
پژوهشگران معتقدند حداكثر افرادى كه انسان مى تواند با آنها كنار بيايد 
و درواقع ارتباط با آنها را مديريت كند، 150نفر است. روزنامه ديلى ميل 
گزارش كرده كه اين سقف همان تعدادى است كه افراد در دنياى واقعى 

مى توانند با آنها ارتباط برقرار كنند. 
ــتان افراد در فيس بوك و تعداد لايك هايى  اما نگاهى به تعداد دوس

كه زير عكس ها و نوشته هايشان وجود دارد در وهله نخست اين تصور 
ــترى در ايجاد ارتباط  ــراد توانايى بيش ــود مى آورد كه اين اف ــه وج را ب
ــى دارند. درواقع پنداره عامى وجود دارد مبنى بر اينكه افرادى  اجتماع
كه در شبكه هاى اجتماعى مانند فيس بوك تعداد بيشترى دوست دارند، 
انسان هاى اجتماعى ترى هستند. اما نتايج تحقيقات علمى چيز ديگرى 
نشان مى دهد. پژوهشگران در بررسى هاى خود به اين نتيجه رسيده اند 
كه اين تصور از اساس درست نيست. درواقع مغز انسان طورى طراحى 
شده است كه بيشينه افرادى كه فرد مى تواند با آنها در ارتباط باشد و 
كنار بيايد، 150نفر هستند. اين تحقيق را «روبين دانبار»، استاد دانشگاه 
آكسفورد انجام داده است. جامعه آمارى اى كه دانبار در نظر گرفته است 
ــيار متفاوتى است. اين جامعه آمارى از روستاييان  متشكل از افراد بس

بسيار سنتى تا شهرى هاى بسيار مدرن گسترده است. 
فرضيه اى كه او در نتيجه اين پژوهش ارايه داد، در نهايت به چنين 
عنوانى معروف شد: «اعداد دانبار». اين فرضيه كه در سال1990 توسعه 
ــاس پايه گذارى شده بود كه مغز انسان تنها مى تواند با  يافت بر اين اس
150نفر كنار بيايد و اين هيچ ارتباطى به اينكه فرد چه اندازه اجتماعى 

است، ندارد.»
ــود كه تاثير  ــين، دانبار اين فرضيه را آزم ــعه فرضيه پيش در توس

فيس بوك بر گسترش ميزان اجتماعى شدن گروه ها چه اندازه است. 
او ارتباط افرادى كه در فيس بوك با هزاران نفر در ارتباط بودند را با 
ــه كرد. در نهايت  افرادى كه تنها با چندصدنفر در ارتباط بودند، مقايس
نتيجه اين بود كه تفاوت چندانى ميان اين دو گروه وجود ندارد. درواقع 
اين بررسى نشان داد كه ابدا اهميتى ندارد كه شما با چندهزارنفر دوست 
باشيد، درواقع با 150نفر از آنها مى توانيد داراى ارتباط واقعى باشيد كه 

در دنياى واقعى نيز با همان تعداد، ارتباط مى تواند امكان پذير باشد. 
اين دوستان واقعى، دوستانى هستند كه حفظ مى شوند و بخشى از 
دوستان را شامل مى شوند كه افراد به آنها اهميت مى دهند و دست كم 
ــان را مى گيرند. او به علاوه به اين نتيجه رسيد كه  سالى يك بار سراغش
ــتان فيس بوكى خود موفق تر هستند. اين تفاوت  زن ها در حفظ دوس
جنسيتى از آنجا مى آيد كه زن ها با گپ گاه گاهى تلاش مى كنند روابط 
خود را در فيس بوك حفظ كنند؛ مردها اما به روابطى رودررو و فيزيكى 
ــان حفظ شود. اين مقاله از طرف روانشناسانى كه  نيازمندند تا روابطش
نگران بوده اند فيس بوك در حال ايجاد يك شكاف نگران كننده از اعتياد 

به رابطه دوستانه است بسيار مورد استقبال قرار گرفته است. 
بررسى هاى ديگرى نشان مى دهد افرادى كه در فيس بوك درصدد 
ايجاد روابط دوستانه بيشترى هستند مايلند اجتماعى و محبوب به نظر 

برسند در حالى كه در واقعيت ممكن است اينگونه نباشد.
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فيلم «او» (HER) جامعه اى را تصوير مى كند كه آدم ها از ارتباط با همنوعان خود 
دست كشيده و به ارتباط با سيستم هاى عامل رسيده اند. هرچند در انتهاى فيلم 
اين ارتباط شكست مى خورد و همه سيستم عامل ها به مكانى نامعلوم مى روند و 
در سكانس آخر يك دوست از جنس انسان براى قهرمان فيلم مى ماند، باز هم 
رسيدن به چنين دنيايى نگران كننده است. با گسترش شبكه هاى اجتماعى و 
درگير شدن بيش از پيش آدم ها در اين شبكه ها، به نظر مى رسد اين ارتباط هاى 
مجازى در حال تحت الشـعاع قرار دادن ارتباط هاى واقعى هستند. با «مسعود 
كوثرى»، مديرگروه ارتباطات دانشـگاه تهران، در مورد اين فيلم از ديدگاه يك 

جامعه شناس گفت وگو كرده ايم. 

جامعه اى كه فيلـم «او»، HER به تصوير مى كشـد، اندكى هراس انگيز  �
است. دليل نگرانى اى كه اين جامعه در مخاطبان ايجاد مى كند، چيست؟ 

چند درونمايه در اين فيلم وجود دارد كه به هم پيوند خورده اند. يكى اينكه 
ــوند. تنهايى، گودال يا چاه عميقى را بين آنها ايجاد  ــان ها دارند تنها مى ش انس
مى كند كه دهشتناك است. در فيلم با فضاهاى شهر و بازى هاى خوبى كه وجود 
دارد اين مساله به خوبى احساس مى شود كه تنهايى بسيار بزرگى در راه است يا 
اتفاق افتاده. به عبارت ديگر، مثل يك بحث رايج در مورد فضاى مجازى است، 
اينكه مى بينيم وقتى ميليون ها آدم صحبت مى كنند هيچكس حرف هيچكس 
را نمى شنود. اين تنهايى مساله بسيار مهمى است كه در فيلم خودنمايى مى كند، 
اما دو مساله ديگر هم با اين مساله پيوند خورده كه ممكن است خاص جامعه 
غربى يا يك امر جهانى باشد و آن اين است كه رابطه عاطفى ما با ديگران چقدر 
تقسيم پذير است؟ آيا بايد تقسيم پذير باشد يا نباشد؟ مثلا وقتى كه تئودور از 
سمنتا مى پرسد تو الان كه با من حرف مى زنى، با چند نفر ديگر حرف مى زنى 
و سمنتا پاسخ مى دهد سه هزاروخرده اى نفر ديگر؛ اين تقسيم احساس مساله 
مهمى است كه آيا بايد اتفاق بيفتد يا خير. در واقع يك اتفاق اين است كه به 
صورت شبكه اى هر كسى مى تواند با هر كسى رابطه داشته باشد و در يك شبكه 
ــاس تقسيم مى شود. درست است كه آنچه در شبكه و فضاى  به هر حال احس
مجازى وجود دارد، واقع نمايى دارد و آدم ها را متاثر مى كند اما احساس تقسيم 
شده يا تكثير شده است و از طرف ديگر هم ما چنين تمى را در مورد خود رابطه 
انسانى هم داريم كه در انتهاى فيلم خودنمايى مى كند. آنجا كه تئودور به همسر 
سابقش مى گويد تو هرجا باشى يك تكه از تو با من هست...؛ بنابراين واقعيت اين 
است كه آدم ها ممكن است تعدد تماس داشته باشند و اين تماس ها تاثيراتى 
با خود دارد. سوال اين است كه آيا ما وقتى از يك آدم جدا مى شويم، واقعا جدا 
شده ايم؟ يا اينكه سوال مى تواند اين باشد كه آيا ما نمى توانيم دوست داشتن مان 
را تقسيم كنيم؟ به نظرم اين سوال هم در فيلم مطرح است. اينها به هر حال 

ممكن است نگران كننده باشد. 
 چه لزومى دارد چنين سوالى در فيلم مطرح شود؟ در واقع مقصودم اين  �

است كه چرا در جامعه امروز چنين سوالى بايد به وجود بيايد؟ 
ــايد جامعه غرب به چنين  ــود، ش ــه نظر من از آنچه در فيلم ديده مى ش ب
نتيجه اى رسيده است -و البته به گمانم هنوز در مورد جامعه ايران چنين چيزى 
ــاله مطرح مى شود  ــت كه در فيلم اين مس را نمى توان گفت- و آن هم اين اس
كه آيا پيوند دو نفر به معنى گره خوردن يا تعلق تمامى احساس شان به طرف 
مقابل است يا خير. يعنى دو نفرى كه ازدواج مى كنند آيا بايد تمامى احساسات 
ــان به ديگرى متعلق باشد يا مى توانند فضاهاى  و تمامى بخش هاى وجودى ش
ــته باشند كه اين فضاى آزاد مى تواند در تعامل با ديگران باشد.  آزادى هم داش
ــم روابط به اين فضاها بدهم. شايد در مورد آنها بشود  البته من نمى خواهم اس
گفت كشش هاى فراذهنى و حوزه هايى كه مى تواند آزاد باشد كه به خيانت و 
جدايى منجر نمى شود. در نهايت بايد گفت ما در هر ارتباطى كه ايجاد مى كنيم، 
ــرى مى گذاريم كه با فرد مقابل مى ماند و نمى توانيم آن را از او جدا كنيم.  تاثي
ــى از  ــود: يكى تكثرى كه ناش بنابراين مى خواهم بگويم كه دو تكثر پيدا مى ش
ــاختگى، و يك نوع تكثر انسانى.  ــت، يعنى يك نوع تكثر س فضاى مجازى اس
ــمت تكثر انسانى است، يعنى تعاملاتى كه روى ديگران  جمع بندى فيلم به س
اثر مى گذارد. در اينجا گفته مى شود ممكن است آدم ها تا ابد با هم نباشند اما 
ــه مى ماند. اين در حالى است كه آدم ها به طور معمول تلاش  تاثيرشان هميش
مى كنند بعد از جدايى و خروج از يك رابطه همه چيزهاى وابسته به فرد مقابل 
و رابطه را حذف كنند. در نهايت اما در اين فيلم اين نتيجه گرفته مى شود كه 
تماس انسانى اجتناب ناپذير است و وابسته هاى آن را بايد نگه داشت، نه آنكه دور 

انداخت و ناديده گرفت. 
انسانى كه در اين فيلم روايت مى شود بسيار تنهاست. آنقدر تنها كه به ارتباط 
با يك سيستم عامل پناه مى برد. براى چنين موجودى اينكه بدانيم تاثير آدم هاى 
قبلى بر او چگونه بوده است، چه اهميتى دارد؟ مى خواهم بگويم به نظر مى رسد 
انسان ها اهميتى ندارند (البته تا يك جايى از فيلم) و سيستم عامل اتفاقا خيلى 

بهتر مى تواند نيازهاى انسانى را برطرف كند. 
فيلم اتفاقا سر اين بحث مى كند كه سيستم عامل دقيقا مى تواند آن احساساتى 
را كه انسان به آن نياز دارد، توليد كند بنابراين چه فرقى با دنياى انسانى دارد؟ 
سيستم عامل مى تواند احساسات را بازتوليد كند و حتى بدنى گير بياورد كه از 
طريق آن بدن احساسات را منتقل كند. اگر اين است پس چه تفاوتى با دنياى 
انسانى دارد. يعنى در واقع اين سوال مطرح مى شود كه اگر ما مى توانيم از طريق 
سيستم هاى مجازى به نيازهاى انسانى در وجوه مختلف برسيم، چه نيازى داريم 

كه آقا بالاسر داشته باشيم؟ 
ــايد جايى كه تفاوت جدا شدن تئودور از همسر سابقش در مقابل تفاوت  ش
جدايى از سمنتا قرار مى گيرد، جايى است كه به اين پرسش پاسخ داده مى شود. 
فرآيند جدايى تئو و همسرش خيلى طولانى بود ولى يك جايى سمنتا يكباره 

رفت. با اينكه سيستم عامل خريدارى شده بود و... ماجرا تمام شد. 
اين خيلى شبيه تم «گذشته» اصغر فرهادى است. اينكه ما همواره گذشته 
ــويم. سيستم عامل يك جايى  را با خودمان داريم و نمى توانيم از آن خلاص ش
مى رود مثل شمعى كه خاموش مى شود و نمى داند حتى كجا دارد مى رود ولى 
داستان درواقع اين دو سيستم را به صورت موازى بررسى مى كند. اينكه اگر آثار 
رابطه با ماشين و انسان مثل هم است، چرا انسان دوست ندارد به مساله رابطه 
ــين تن بدهد. آنچه ديده مى شود آن است كه آثار سيستم عامل درست  با ماش

مثل يك انسان واقعى است.
حتى اين سيستم عامل توانسته رابطه عميق ترى ايجاد كند ولى چرا اين فيلم 
نمى پذيرد كه اين هست و زندگى واقعى را در برابر آن مى گذارد؟ به نظر من اين 
مساله مطرح مى شود كه زخم هاى انسانى و زخم هاى روحى بخشى از زندگى 
انسانى هستند. يعنى فرآيند جدايى و آشنايى و همه اين فرآيندها و خاطراتى 
ــتند. درست است كه  ــانى ما هس ــى از هويت انس كه در آنها وجود دارد، بخش
خيلى اشتباهات در آن هست و حتى ما وقتى كارمان به طلاق كشيده مى شود 
تازه مى فهميم كه همسرمان چه ويژگى هايى داشته است، اما به هر حال اينها 
ويژگى هاى يك ارتباط انسانى است. در واقع اين اشتباهات و ضعف هاست كه 

دنياى انسانى را مى سازد. 
در تقابل با افرادى كه با ديدن فيلم نگران مى شـوند كه نكند ماشـين  �

جايگزين انسان شود و رابطه با ماشين را بتوان جاى رابطه انسانى گذاشت، 
به نظر مى رسـد در نهايت تئودور سـر بر شـانه امى، به عنوان يك انسان، 

مى گذارد و سمنتا رفته است و در واقع همه سيستم عامل ها رفته اند. 
اين دقيقا جمع بندى فيلم است. مساله اين است كه با وجود موفق تر بودن 
ــتم عامل ها و اينكه كمتر اشتباه دارند، در عين حال آن انسان ها هستند  سيس

كه براى هم مى مانند. من هم اين را تاييد مى كنم. به نظر من اين بازگشتى به 
پذيرش انسانى است كه اشتباه مى كند، انسانى كه غفلت دارد، انسانى كه طرف 

مقابل را نمى بيند و دعوت به دوباره ديدن است. 
همسر سابق تئودور در جايى از فيلم به او مى گويد كه او به دليل نداشتن  �

اقبال در رابطه هاى واقعى به رابطه با يك سيستم عامل كشيده شده است. 
پس در نهايت اين اتفاقى نيسـت كه در حال رخ دادن اسـت؟ اينكه آدم ها 
به دليل سخت تر بودن رابطه هاى واقعى و مسووليت آنها به رابطه هاى مجازى 

روى مى آورند؟ 
ــود. فضاى  ــت كه در مورد فضاى مجازى مطرح مى ش اين همان بحثى اس
ــخ داده كه فضاى واقعى نمى تواند پاسخ دهد. تا اينجا  مجازى به نيازهايى پاس
درست است. فضاهاى مجازى مى تواند بخشى از نيازهايى را برطرف كند كه در 
فضاى واقعى نمى توان آنها را برطرف كرد. مساله اين است كه در دنياى واقعى 
ــر «من» خود تاكيد دارند و هيچ يك نمى خواهد از  ــردو آدم حاضر در رابطه ب ه
دنيايى كه براى خود ساخته به نفع بهتر شدن رابطه دست بكشد. ماشين اما اين 
«من» را ندارد و هر كار لازم باشد براى بهبود رابطه انجام مى دهد. اما مساله اين 
است كه آيا اين كارگشا هست يا نه. به عقيده من اتفاقا در جاهايى رابطه هاى 

مجازى و فضاى مجازى در اين فيلم به هزل كشيده مى شود. 
يعنى در واقع شما معتقديد فيلم دعوتى است به دنياى قبل از تكنولوژى  �

و شبكه هاى گسترده اجتماعى؟ 
نه، حتى به دنياى پيش از تكنولوژى! ما بايد برگرديم به دنياى انسانى؛ همين 
ــكاف ها و خطاها، با همه نديدن ها و غفلت ها و همه  الان، با همه فاصله ها و ش
خودخواهى هايى كه در روابط انسانى وجود دارد؛ فيلم در واقع دعوت به همين 
دنياست. بحث تكنولوژى نيست كه برگرديم به دنياى قبل از آن. در واقع بحث 

بر سر آن است كه كدام رابطه براى انسان، انسانى تر است. 
تئودور ظاهرا نماينده يك بخشـى از جامعه بود كه ارتباطات اجتماعى  �

وسـيعى نداشتند. اگر به جاى تئودور فردى با ارتباطات اجتماعى گسترده 
قرار داشت، ماجرا چگونه پيش مى رفت؟ 

ــوهر امى هم درواقع آن طرف قضيه  ــت هر دو يكى است. چون ش سرنوش
است. آدمى كه فكر مى كند زندگى خوبى دارد و با همه خوش وبش مى كند، اما 
او هم ناكام است. اين نشان مى دهد كه نه وجه زندگى عقلانى جواب مى دهد 

و نه خيلى عاطفى. 
چه چيز موجب شده است كه اين ناكامى در روابط انسانى ايجاد شود؟  �

امرى كه اينجا پنهان يا نابود شده است يا در نظر گرفته نمى شود، به قول 
نيچه، «انسانى، زياده انسانى» است. يعنى امر انسانى با همه خطاها. به نظر من 
ــانى، زياده انسانى» همين را مى گويد. يعنى انسانى كه  هم نيچه در كتاب «انس
ــت خطا باشد. درست است كه  اخلاق و تصميماتش در موقعيت ها ممكن اس
اخلاق عالى و دستورالعمل هاى شسته رفته وجود دارد اما آدم ها در موقعيت هاى 
اخلاقى ممكن است اشتباه كنند و تب وتاب دارند و خرد در جاهايى ممكن است 
اشتباه كند. اينجا به عقيده من آن زندگى عقلانى و خرد ابزارى كه در جامعه 
ــت، بيش از اينكه در تكنولوژى باشد در روابط  غرب يا در جامعه اين فيلم هس
آدم هاست. روابط شسته رفته تعريف شده و تفكيك شده كه حتى مى بينيم آدم ها 
در سلول هستند. در ابتداى فيلم صداى آدم ها از درون سلول هايى مى آيد كه در 
آن قرار دارند و هريك رابطه دارند ولى از درون يك سلول. اين چيزى است كه 
مى خواهد امر انسانى را نابود كند. يعنى درواقع خيلى با خرد ابزارى جلو رفتن و 

خيلى عقلانيت را حاكم كردن و سعى در كنارگذاشتن خطاهاى انسانى. 
يعنى سمنتا همان مدينه فاضله بدون اشتباه است و همان است كه بايد  �

باشد اما در نهايت جواب نمى دهد؟ 
ــتم مى تواند كاملا بدون خطا باشد،  ــكه است كه آن سيس اين آن روى س
پاسخ هاى خوب بدهد؛ و وقتى پاسخ هاى خوب داده مى شود، روابط اجتماعى 
ــر اين روابط فرومى ريزد. يعنى به دليل اينكه آن اصل  جلو مى رود، ولى آخرس
انسانى و خاصيت انسانى و موقعيت هاى انسانى كه آدم در آن تصميم مى گيرد 
و ممكن است خطا يا درست باشد، همه نيروهاى خير و شرى كه با آن در تضاد 

است، آنجا خود را نشان مى دهد. 
سمنتا شبيه زن هاى سنتى در جامعه سنتى است. بدون هيچ گونه «من»  �

و كاملا در اختيار سيستم مردسالار. آيا چنين موجودى در فيلم نمايش داده 
شده و بعد به اين نتيجه رسيده ايم كه چنين سيستمى كار نمى كند؟ 

ــد. چون يك  ــايد اين امر آمريكايى هم باش ــت كه ش دقيقا. بحث اين اس
ــالارى خاص هم در جامعه آمريكا هست. اينكه زن اصلى نمى تواند  نوع مردس
ــخگوى  نيازهاى جامعه مردسالار باشد و در عين حال مى خواهد خودش  پاس
يك انسان جدا باشد. بنابراين، اين ماشين يعنى سمنتا كه كاستى هاى آن را هم 
جبران مى كند. يك زن است. درواقع يك جايى هم كاترين، همسر سابق تئودور، 
به او مى گويد او زنى مى خواهد كه در خانه باشد و همه جوره در خدمت او. اما در 

هر حال اين سيستم- سيستم سمنتا- جواب نداده است. 
اما چرا امى يك سيستم عامل زن را انتخاب مى كند؟  �

ــت كه در جامعه غرب وجود دارد  به نظر من اين گرايش هاى مختلفى اس
ــالارى باشد. فوبياى مردسالارى مى تواند  و مى تواند كنايه اى از فوبيا به مردس

واكنش هايى در جامعه ايجاد كند: مانند تمايل به جدايى در ميان زنان. 

 نگار حسينى

نگاه جامعه شناسانه به فيلم «او» در گفت وگو با مسعود كوثرى 

بازگشت به دنياى انسانى با همه اشتباهات
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چند درونمايه در اين فيلم وجود دارد 
كه به هم پيوند خورده اند. يكى اينكه انسان ها دارند 

تنها مى شوند. تنهايى گودال يا چاه عميقى را 
بين آنها ايجاد مى كند كه دهشتناك است. 

به خوبى احساس مى شود كه تنهايى بسيار بزرگى 
در راه است يا اتفاق افتاده


